
 خطرِ یقین؛ از ھیملر تا سیاستِ معاصر

ھرچھ بیشتر تاریخ می خوانم، بیشتر بھ این نتیجھ می رسم کھ بزرگ  ترین فجایعِ بشر نھ از جھل، بلکھ اغلب 
 Albert) و آلبرت اشپیر (Heinrich Himmler) از یقین آغاز شده اند. وقتی زندگی نامھٔ ھاینریش ھیملر

Speer) را مطالعھ می کنم، بیش از آن  کھ در گذشتھ متوقف شوم، بھ خطری می اندیشم کھ می تواند در ھر 

عصر، ھر کشور و ھر نظامِ سیاسی دوباره متولد شود. 

آنچھ در شخصیتِ ھیملر ھراس انگیز است، صرفاً خشونتِ او نیست. تاریخ، فرماندھان و جنگجویانِ خشن 

بسیار دیده است. آنچھ ھیملر را بھ یکی از خطرناک  ترین چھره ھای قرن بیستم تبدیل کرد، پیوندِ عجیبِ میانِ 

یقینِ اخلاقی و بی  رحمی بود. او خود را خدمتگزارِ حقیقتی برتر می دانست و دقیقاً ھمین احساسِ رسالت بود 

کھ او را نسبت بھ درد و رنجِ میلیون ھا انسان نابینا کرد. 

ھیملر از دیدگاهِ خود جنایتکار نبود؛ او تصور می کرد در حالِ انجامِ یک مأموریتِ تاریخی است. 

و شاید ھمین نکتھ از ھر چیز دیگری ترسناک  تر باشد. زیرا تاریخ نشان داده است کھ خطرناک  ترین انسان ھا 

الزاماً کسانی نیستند کھ آگاھانھ در پیِ شرارت اند؛ بلکھ کسانی ھستند کھ آنچنان بھ درستیِ راهِ خود ایمان 

آورده اند کھ دیگر نیازی بھ شنیدنِ صدای دیگران احساس نمی کنند. 

در مورد آلبرت اشپیر نیز با پدیده ای متفاوت اما بھ ھمان اندازه خطرناک روبھ  رو ھستیم. اشپیر نابغھٔ 

سازماندھی و مدیریت بود. او نمادِ تکنوکراسیِ مدرن بھ شمار می رفت؛ انسانی کارآمد، منظم و فوق العاده 

مؤثر. اما مشکل دقیقاً از ھمین جا آغاز می شود. در ذھنِ او، پرسشِ «آیا این کار درست است؟» بھ تدریج در 

برابرِ پرسشِ «آیا این کار امکان پذیر و مؤثر است؟» عقب نشست. این ھمان لحظھ ای است کھ اخلاق از 

سیاست و مدیریت جدا می شود. 

تاریخِ قرن بیستم بھ ما آموخت کھ کارآمدی، اگر از اخلاق جدا شود، می تواند بھ ھمان اندازه خطرناک باشد 

کھ تعصب و افراط گرایی. 

من در استفاده از مقایسھ ھای تاریخی بسیار محتاط ھستم. تاریخ ھرگز عیناً تکرار نمی شود و ھیچ شخصیتِ 

سیاسیِ معاصر را نمی توان بھ سادگی با چھره ھای آلمانِ نازی یکسان دانست. چنین مقایسھ ھایی نھ علمی است 

و نھ منصفانھ. اما تاریخ فقط از طریق شباھتِ اشخاص بھ ما درس نمی دھد؛ بلکھ از طریقِ شباھتِ الگوھای 

رفتاری و شیوه ھای اندیشیدن نیز ھشدار می دھد. 

 (Donald Trump) از این منظر، گاه در رفتار و گفتمانِ برخی سیاستمدارانِ معاصر، از جملھ دونالد ترامپ

یا بنیامین نتانیاھو (Benjamin Netanyahu)، می توان نشانھ ھایی از سازوکارھایی را مشاھده کرد کھ 



تاریخ پیش  تر نیز با آن ھا آشنا بوده است؛ تمایل بھ ارائھٔ تصمیماتِ سیاسی در قالبِ حقیقتی بدیھی و غیرقابلِ 

تردید، و آمادگی برای آن کھ اھدافِ راھبردی، امنیتی یا سیاسی بر ھزینھ ھای انسانی اولویت پیدا کنند. 

این سخن بھ معنای یکسان دانستنِ افراد یا شرایط نیست. تفاوت ھای تاریخی، حقوقی و سیاسیِ میانِ این 

دوره ھا بسیار عمیق است. اما مسئلھ اینجاست کھ تاریخ معمولاً خود را تکرار نمی کند؛ بلکھ قافیھ ھای مشابھ 

می سازد. و درست در ھمین قافیھ ھای مشابھ است کھ باید ھوشیار بود. 

مطالعاتِ تاریخی و روان شناختیِ چند دھھٔ اخیر نیز بھ نتیجھ ای مشابھ رسیده اند: بسیاری از عاملانِ فجایعِ 

بزرگ، انسان ھایی کاملاً عادی بودند. آنان خود را ھیولا نمی دانستند. خانواده داشتند، موسیقی گوش می دادند، 

کتاب می خواندند و حتی گاه بھ ارزش ھای اخلاقی باور داشتند. آنچھ آنان را خطرناک می کرد، عادی بودنشان 

نبود؛ بلکھ یقینِ بی حد و مرزشان بود. 

یقین بھ این کھ حقیقت را در اختیار دارند. یقین بھ این کھ ھدفِ آنان آن  قدر مقدس است کھ می تواند وسیلھ را 

توجیھ کند. یقین بھ این کھ مخالفان، نھ رقیبِ فکری، بلکھ مانعی بر سر راهِ حقیقت اند. 

شاید بزرگ  ترین درسِ علمی و تاریخیِ قرن بیستم نیز ھمین باشد: ھر جا تردید از میان برود، آزادی در 

معرضِ خطر قرار می گیرد. ھر جا گروھی خود را مالکِ حقیقت بداند، تکثر و تنوعِ اندیشھ قربانی می شود. 

و ھر جا انسان ھا تصور کنند کھ برای نجاتِ دیگران حق دارند بھ جای آنان تصمیم بگیرند، نخستین گام ھا بھ 

سوی استبداد برداشتھ شده است. 

دموکراسی از این رو ارزشمند است کھ بر خلافِ ایدئولوژی ھای مطلق گرا، بر یک اصلِ ساده بنا شده است: 

ھیچ فرد، حزب، رھبر یا حکومتی مالکِ تمامِ حقیقت نیست. 

شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ دموکراسی بیش از آن کھ یک نظامِ سیاسی باشد، نوعی فروتنیِ فکری است؛ 

پذیرشِ این واقعیت کھ ممکن است من نیز اشتباه کنم و دیگری نیز بخشی از حقیقت را ببیند کھ از چشمِ من 

پنھان مانده است. و در نھایت، اگر بخواھیم تمامِ تجربھٔ خونینِ قرن بیستم  را در یک جملھ خلاصھ کنیم، شاید 

بتوان گفت: بزرگ  ترین فجایعِ تاریخ زمانی آغاز نشده اند کھ انسان ھا بد شده اند؛ زمانی آغاز شده اند کھ یقین 

کرده اند فقط خودشان خوب اند. 
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